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مقدمه
ــده  اى اجتماعي مورد مطالعه  ــت و به عنوان پدي ادبيات، هنري كلامي اس
قرار مي گيرد. آثار ادبي، بويژه شعر، نتيجة شناخت و تجربة ذهني و يا عيني 
ــت كه در پيوند با قوّة تخيّل، همراه با احساس، با زباني آهنگين  فردي اس
ــب ارائه مي گردد. به عبارت ديگر، عناصر سازندة يك اثر  و در شكل مناس
ادبي، بويژه شعر، عاطفه، تخيّل، زبان، آهنگ و شكل است (شفيعي، 1367: 
ــت كه شعر يك  15). لارنس پرين (Perrin, Laurence) بر اين باور اس
ــت. زبان معمولي، يك بعُدي است، كه براي انتقال  نوع زبانِ چندبعُدي اس
ــعر كه زبان انتقال  ــت. اما ش اطلاعات به كار مي رود و تنها بعُد عقلاني اس
تجربه هاست، نه تنها دربرگيرندة عقل است، بلكه حواس، احساسات و تخيّل 
را نيز به همراه دارد. به عبارت ديگر، شعر به وجه عقلاني، يك وجه حسّي، 
احساسي و تخيّلي مي افزايد (پرين، 1373: 21). به هر روي، خلق آثار از يك 
ــه در فردي دارد كه خالق اثر است، و از سوي ديگر همين فرد در  ــو ريش س

اجتماع زندگي مي كند و در آن مي بالد و متأثرّ از آن است.
نوع زندگي و روابط انسان در اجتماع به گونه اي است كه پديده هاي فرهنگي 
ــياري از پديده هاي فرهنگي و  ــوّع را به وجود مي آورد. ادبيات مانند بس متن
اجتماعي ديگر، در پيِ تحوّلات اجتماعي دگرگون مي شود و نيز خود اثرگذار 
بر وجهه هاي مختلف اجتماعي است. اين تأثير و تأثرّ، غيرقابل انكار است و 
البته به صورت جدّي مناقشه برانگيز. ادبيات، هنري است كه به نوعي سير 
ــي و تفكّر و  ــان مي دهد، ما را به ژرف انديش كمال فردي و اجتماعي را نش
دست يابي به گوهرهايي سوق مي دهد، كه مي تواند مبناي حركت و تحوّلي 
ــد. به عبارت ديگر، ادبيات  ــت ديگران هم اثرگذار باش گردد كه در سرنوش
زمينه هاي انديشيدن نوين را فراهم مي آورد كه مقدمة دگرگوني اجتماعي 

چكيده
آثار هنري، بويژه ادبيات و شعر، نتيجة شناخت و تجربه هاي ذهني 
خلق  احساس  و  تخيّل  با  پيوند  در  كه  است  هنرمندي  عيني  و 
مي شود؛ البته شعر با زباني آهنگين و شكلي مناسب ارائه مي گردد. 
بديهي است آثار ادبي با توجه به شرايط اجتماعي و در تعامل با آن 
خلق مي شود و نيز بر حيات اجتماعي اثر مي گذارد. در اين مقاله 
سعي شده است به نقد اجتماعي، رابطة اجتماع و ادبيات، به صورت 
عام، و شعر، به صورت خاص،  بپردازيم و مروري بر شعر اجتماعي 

داشته باشيم. 

واژه هاى كليدى: ادبيات، شعر، نقد اجتماعي، شعر اجتماعي.

زين العابدين درگاهي*
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پس از خود مي گردد. «انقلاب هاي بزرگ، مانند انقلاب كبير فرانسه 
و انقلاب اكتبر روسيه، معلول كار پرشكوه نويسندگان زبردستي است 
ــه زمينة آن را در روح ملتّ خويش فراهم آورده بودند و اگر چنين  ك
ــود، آن آتش ها برپا نمي گرديد» (مندور، 1360:  قلم هاي تندي نمي ب
73 - 74). از سوي ديگر، ادبيات - و هنر - براي تعالي و رسيدن به 
ــان است. اين توانمندي  ادبيات، به بيان ژرژ  لايتناهي ها، مددكار انس
ــت؛ زيرا درگيري مستقيم با حوادث ندارد؛  سيمرن «امري آني نيس
هميشه در پشت سر يا در پيشاپيش مسائل سياسي است» (گريس، 
ــتگاه و قدرتي نمي تواند وظيفه اي  1367: 24). در اين نگاه، هيچ دس
ــراي ادبيات تعيين كند؛ چنانچه لوكاچ (George lukacs) هم بر  ب
ــات مختلف،  اين عقيده بود (همان: 24). ادبيات با برانگيختن احساس
ــي را در روح جامعه مي دمد و فعاليت هاي اجتماعي را  ــد به زندگ امي
ــت يابي مردم به تكامل اجتماعي  مدوّن و هدفمند مي كند و در دس
ــاعران بزرگ، واقعيت هاي  ــى مؤثرّ ايفا مي كند. ش و فرهنگي نقش

اجتماعي (بودها) را به حقيقت (نمودها) دگرگون مي كنند.
كاركرد ادبيات

ــيار سخن گفته اند. عدّه اي اساساً  دربارة وظايف و كاركرد ادبيات بس
مخالف هر نوع وظيفه و التزامي براي هنر، از جمله ادبياتند و فلسفة 
هنر را در خود آن جست وجو مي كنند. «هنر براي هنر» شعار مكتب 
ــتر (1879- 1970م)، كه به  ــت. فوس ــاس (Parnassus) اس پارن
رمان نويسي شهرت دارد، در مقاله اي با عنوان «هنر براي هنر» دربارة 
ماهيّت اين نظريه بحث كرده است (ولك، 1370: 165- 184). مكتب 
ــيد. ويژگي اصلي شعر  ــه نضج گرفت و به اوج رس پارناس در فرانس
پارناسين، زيباييِ شكل و طرز بيان است؛ شكل/ فرم (Form) شعر 
ــت و بس (تولستوي،  اهميت دارد، كه البته هدف آن، بيان زيبايي اس
ــدر، 1373: 47). به  ــيني، 1353: 278- 292؛ ذوالق 1356: 244؛ سيدحس
عبارت ديگر، مكتب ادبي پارناسيس يا فلسفة هنر براي هنر، وظيفة 
ــناختي مي داند. در سوي ديگر  هنر را به طور عام، ايجاد لذّت زيباش
ــت قرار دارند كه ارزش هنر را  اين نظريه، رئاليست هاي سوسياليس
در كاركرد منفعتي آن براي تودة مردم مي دانند. اگزيستانسياليست ها 
ــد؛  برآنند كه هنرمند نمي تواند به جهان و اطراف خود بي اهمّيت باش
گرچه محتوا (Content)، كليّت و فرم اثر هنري را نبايد از بين ببرد. 
هدف شعر، ايجاد ساختي زيباشناسانه است؛ با وجود اين، فايده مندي 
ــعر  ــاس ش ــي براي ايجاد لذّت به وجود نمي آورد و اين اس آن مانع
اجتماعي است (شكارسري، 1387: 29- 30). به هر روي، كاركردهاي 

ادبيات را چنين مي توان برشمرد: 
ــت كه در پشتِ پرده يا قالب  ــه اس ــفه و انديش 1. ادبيات نوعي فلس
ــودمندي ادبيات در اين است كه  ــت (ولك، 1370: 35). س پنهان اس
انديشه هاي متعدّدي را در خود جاي داده كه در حيات اجتماعي مؤثرّ 

است.

ــت دانش هايى  ــت. بايد توجه داش 2. ادبيات، منتقل كنندة دانش اس
ــى از امورى است كه رخ مى دهد. اما ادبيات  همچون تاريخ، گزارش

ناظر بر امور محتمل است (همان).
ــت. به عبارت ديگر،  3. ادبيات موجب تعميق  نگرش ها و ادراك هاس

ادبيات وظيفه دارد تا در درك مشهودات به ما كمك كند.
4. گروهي ادبيات را نوعي دانش و علم مي دانند. ادبيات از آن دسته 
علومي است كه نمايش گر صورت است. ادبيات بر اساس نوع بينش 
ــت يافتن به حقيقت را دارد.  ــي كه به زندگي دارد، داعية دس و نگاه
حقيقت ادبي، حقيقتي است كه در ادبيات وجود دارد؛ يعني فلسفه اي 
ــت، اما در ادبيات به كار  كه به صورت انتزاعي، بيرون از ادبيات هس

رفته، يا نشان داده شده، يا تجسّم يافته است.
5. يكي از كاركردهاي ادبيات، تلطيف عواطف و احساسات يا تزكيه 

است. لذّت بخشي يكي از كارهايي است كه ادبيات انجام مي دهد.
6. شايد مهم ترين نفش ادبيات، واداشتن انسان به تلاش و تكاپوست، 
تا منِ انساني خود را تقويت كند و در عرصة حيات فردي و اجتماعي 

به آرمان هاي خود دست يابد.
ــياري وجود  ــارة وظيفة ادبيات اختلاف نظر بس ــويم درب يادآور مي ش
ــات را تغيير روح  ــده اي وظيفة اصلي ادبي ــه گفتيم، ع دارد. چنان ك
ــاني دانسته اند كه بايد در مسير كمال، ياري گر او باشد و عدّه اي  انس
ــته و نقش آن را  ــة ادبيات را تصوير حيات اجتماع دانس ديگر وظيف
ــد (مندور،  ــي مي دانن ــي و اجتماعي اساس ــاي سياس در دگرگوني ه
ــياري چون رنه ولك و  ــه هر روي، صاحب نظران بس 1360: 214). ب
ــارة چند و چونيِ وظايف و  ــتين وارن (Austin warren)، درب آس
كاركردهاي ادبيات سخن گفته و بحث هاي اساسي در اين باره مطرح 

كرده اند (ولك، 1370: 67- 102).
نقد اجتماعي

ــخن اجتماعي در آثار ادبي  ــي است تا صورت س نقد اجتماعي تلاش
ــه (Claud Doshe) بر آن است كه نقد  ــود. كلود دوش بررسي ش
اجتماعي نخست به متن مي پردازد. متن از لحاظ ارزش زيباشناختي 
ــت كه  ــه بازتاب يا تحقّق محتواهايي اس ــي مي گردد؛ نه آنك بررس
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ــته باشد، با وجود اين، به الگوهاي اجتماعي  پيش از متن وجود داش
 Pier v) ــود. پير زيما ــي و الزام هاي اجتماعي توجه مي ش و فرهنگ
Zima) نقد اجتماعي را به معناي جامعه شناسي متن مي داند؛ يعني 
ــع جمعي، چگونه در  ــائل اجتماعي و مناف ــه به آن دارد كه مس توج
عرصه هاي معنايي، نحوي و روايي بيان شده است. در نقد اجتماعي، 
مسائل و موضوع هاي اجتماعي يك اثر ادبي و شعر تحليل مي شود 
ــاختار اجتماعي و ساختار ادبي بحث  و از وجود نوعي ارتباط ميان س
ــه و اثر ادبي به ميان مي آيد  ــخن از تأثير متقابل جامع مي گردد و س

(محسني، 1385: 35).
ــت كه ادبيات را  ــود، اين اس آنچه كه در نقد اجتماعي مطرح مي ش
محصول و مولود حيات و محيط اجتماعي مي دانند (زرين كوب، 1361: 
44). چنان كه هيپوليت تن (Hippolyte Taine) مهم ترين عامل 
خلق آثار ادبي را نژاد، محيط و زمان مي داند (همان: 45). اما بايد توجه 
ــت كه «درست است كه فرد مولود و محصول اجتماع است، اما  داش
ــد» (همان: 47) و  ــن حال، عامل و محرّك اجتماع نيز مي باش در عي
هرگز وجود انسان را در خلق آثار نبايد فراموش كرد. به عبارت ديگر، 
شخصيت هركس اگرچه معلول شرايط اجتماعي است، اما وقتي كه 
اين شخصيت شكل و قوام گرفت، در خود فرد و محيط اثر مي گذارد. 
شاعر و نويسنده و يا هنرمند در نوك پيكان اين تأثير و تأثرّ قرار دارد. 
آريان پور شخصيت هنرمند  - از جمله اديب - را ميانجي واقعيت و 
ــر هنري مي داند. او دو عامل پايگاه اجتماعي و بينش اجتماعي را  اث
در تكوين شخصيت هنرمند مؤثرّتر مي داند (گريس، 1367: 35). كوتاه 
سخن آنكه به بيان توين بي (Toynbee) هيچ شاعر و نويسنده اي 
به عنوان پديده اي منفرد و گسسته نيست. هنرمندان بزرگاني هستند 
كه زنجيرهاي زمان و مكان را مي گسلند؛ ولي وسيلة اين گسيختن، 

ساخته و پرداختة زمان و مكان خودشان است (همان: 36).
ــات و جامعه مباحث  ــر و تأثرّ ادبي ــدان دربارة تأثي ــياري از منتق بس
ــاره مي كنيم: نوع  ــي طرح كرده اند. در اينجا به يك نكته اش مختلف
رابطة اديب (شاعر و نويسنده) با اجتماع، تعيين كنندة نقش ادبيات در 
جامعه است. ادبيات گاهى نمود اجتماعي دارد. وقتي شاعر و نويسنده 

ــه و هداياي اعيان و  ــلطان، صدقة عالمان ديني و يا تحف با صلة س
ــتاد زرين كوب،  بزرگان حمايت مي گردد، در اين صورت، به بيان اس
ــروكار پيدا مي كند. گاهى اتفاق  با خوانندگان و خريدارانى خاص س
مي افتد كه براي ارضاي پسندها و سليقه هاي مردم، ناچار شود ذوق 
و پسند خود را به كليّ به كناري  نهند و از تمايلات عامّه پيروي  كند 
ــوب، 1361: 42). در اين موارد، ادبيات حادثه و نمود اجتماعي  (زرين ك
ــنده از اوضاع نابسامان اجتماع انتقاد  ــاعر و يا نويس دارد. اما وقتي ش
ــد، يا به آنچه مي گذرد، اعتراض و يا با آن مبارزه مي كند و بر  مي كن
آن است كه آن را تغيير دهد و برخلاف خواستة بزرگان و يا گروهي 
خاص سخن مي گويد، در اين  موارد،  «ادبيات محرّك اجتماعي است. 
ــي مؤثرّ بر خلاف اوضاع جاري فعاليت  وقتي ادبيات به عنوان عامل
ــادم مي يابد، هدف طعنه  ــخاص و طبقات تص مي كند و با منافع اش
ــود. در اين مورد، ادبيات و جامعه، هر دو در حال  و انتقاد واقع مي ش
تحوّل و تحرّك مي باشند و در يكديگر تأثير متقابل دارند. هرگز نبايد 
فعاليت ادبي را از فعاليت كلّ اجتماع جدا كرد» (همان). بنابراين در اين 
موارد ادبيات محرّك اجتماع است. آنچه كه ژان پل سارتر، فيلسوف 
فرانسوي، دربارة ادبيات و تعهّد آن گفته، از اين ديدگاه قابل بررسي 
ــان بازيچة طبيعت و تاريخ نيست و  ــت. وي بر آن است كه انس اس
ــت. از اين  ــت و ماهيّت زندگي او نيز مبتني بر همين اس ذاتاً آزاد اس
رو، انسان از مسئوليت نمي تواند بگريزد و ادبيات هم به طور طبيعي 
متعهّد و ملتزم است. سارتر را نمايندة مكتب التزام در ادبيات مي دانند 

(گريس، 1367: 25).
ــاعر با زباني ويژه تجسّم عاطفي جامعه و روزگار خود است (آنگاه  ش
كه احساس او همسو با احساس جامعه باشد). به بيان استاد سيدجعفر 
شهيدي، «شاعر، خود انساني است كه در اجتماع به سر مي برد و آنچه 
ــود، واقعيت هايي است كه در اجتماع بر او مي گذرد.  به او الهام مي ش
بدين ترتيب، شعر شاعر انعكاس از اجتماعي است كه او را پرورده و 
بدو مجال بيان احساس داده؛ اجتماعي محدود يا گسترده» (شهيدي، 
ــدار (Léopold Sédar) شعر را آينة اجتماع  1365: 60). لئوپولد س

مي داند، كه شاعر آينه دار است. 
ــت كه ادبيات يك سند اجتماعي است كه در به  رنه ولك بر آن اس
ــتفاده كرد (درستي،  ــت آوردن نكات كلّ تاريخ مي توان از آن اس دس
1388: 32). آثار ادبي، مدارك اجتماعي و تصويرهايي از واقعيت هاي 
ــت. از ويژگي هاي مهم ادبيات آن است كه ويژگي هاي  اجتماعي اس
هر دوره و زماني را تثبيت مي كند (همان: 33). استاد شفيعي كدكني 
ضمن طرح زيرساخت ها و زمينه هاي اجتماعي شعر برخي از شاعران 
كلاسيك ايران، دربارة اهميت متون ادبي در بازتاب مسائل اجتماعي 
ــت كه متون ادبي در شناخت مسائل اجتماعي و فرهنگي،  بر آن اس
ــوب مي شوند (شفيعي، 1386: 11). «اگر  بهترين متون و اسناد محس
روزي مسائل اجتماعي ايران را بخواهند از خلال متون ادبي بررسي 
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ــا، بويژه هزل هاي انوري)  ــد، اين گونه متون (با تأكيد بر هزل ه كنن
مهم ترين اسناد اجتماعي ماست» (همان: 211). 

ــاهكارهاي ادبي، نشان گر  ــت كه بيشتر ش ــكي بر آن اس لونا چارس
دگرگوني هاي بزرگ اجتماعي است كه نويسندگان از اين دگرگوني ها 
ــتي، 1381: 33). در جامعة بي تحرّك (از جهت  ــار نبوده اند (درس بركن
ــار مهم ادبي خلق  ــادي، فرهنگي و...) آث ــي، اجتماعي، اقتص سياس

نمي شود.
شعر اجتماعي

ــان مدار بر پاية فلسفة تكامل  ــعر اجتماعي، شعر جامعه گرا و انس ش
تاريخ است كه بيان گر آرمان هاي جمعي مردم است و ريشه در حسّ 
دردمندي اجتماعي و بشري دارد و البته با شاعر، ذاتي و دروني است. 
ــاعرانه و پالايش هنري خود به  ــاعر در كارگاه خلاق و بينش ش ش
آفرينش دست مي زند، تا بيدارگر و ارتقابخش بينش و ادراك همگان 
باشد و در اين راه، بازتابنده  اي صادق از زمان خود مي گردد (حسن لي، 
1383: 371؛ روزبه، 1386: 85). شعر اجتماعي به نقد و بررسي مسائل 
و مشكلات اجتماعي مي پردازد، كه بيشتر بر اوضاع و احوال محيطي، 
فرهنگي و اجتماعي مبتني است. البته و به طور طبيعي، شعر اجتماعي 
ــي تلازم پيدا مي كند؛ زيرا بسياري از مسائل اجتماعي  با شعر سياس
ــكل مي گيرد. اما وجه افتراق اين دو  ــائل سياسي ش در پيوند با مس
نوع سروده را مي توان به سهولت بازشناخت. در شعر سياسي مسئلة 
اصلي، قدرت و حاكميت است و هر نوع مسئله اي در ارتباط با قدرت 
و حكومت تبيين مي شود؛ اما در شعر اجتماعي، مسائل با نگاه سياسي، 
يعني قدرت سياسي ملاحظه نمي گردد؛ بلكه به اعتبارِ اجتماعي بودن 
آن تبيين مي شود؛ به طور مثال، وقتي سخن از آزادي است، در شعر 
ــن آن آزادي در كسب قدرت و مشاركت در ادارة  ــي وجه روش سياس
امور است، كه از آن به دموكراسي ياد مي شود؛ اما در شعر اجتماعي 
ــئلة آزادي، آزادي هايي مانند آزادي بيان و  (و يا علوم اجتماعي) مس
سخن، آزادي مطبوعات، آزادي انتخاب مسكن و شغل و عدم سانسور 
در انتشار آراء و عقايد و ... است. ناگفته آشكار است يك سوي مسئلة 
آزادي به سياست و يك سوي آن به اجتماع مربوط مي گردد. نمونة 
ــته هاي نه چندان دور، مسئلة زن  ــئلة زن است. در گذش ديگر، مس
ــتر وجه حقوقي داشت تا سياسي و اجتماعي؛ اما در دنياي امروز  بيش
و سياست كلان جهاني، مسئلة زن، مسئلة سياسي تلقّي مي گردد تا 

حقوقي و اجتماعي.
بديهي است شعر اجتماعي و سياسي به شكل هاي گوناگون آشكار 
ــرايط و مقتضيات، متفاوت  ــب با ش مي گردد. اين گونه گوني، متناس

است: 
ــعارها نزديك مي گردد و  ــت، كه به ش ــكار اس - گاهى صريح و آش
ــد، از جوهر شعري فاصله مي گيرد و وجه غالب،  وقتي شعر شعار ش

محتواست.

- گاهى با زبان نمادين و سمبوليك ارائه مي شود، كه نياز به شناخت 
ــت و وجه غالب، جوهرة  ــي و گاهى نياز به تأويل اس و نقد و بررس

هنري اثر است.
- گاهى به زبان طنز عرضه مي گردد، كه اين گونه سروده ها معمولاً 

چاشني هاي سياسي و فرهنگي ديگر را در خود به همراه دارد.
- گاهى در مدح و تمجيد عاملان سياسي و اجتماعي جامعه سروده 
ــرزنش، حتي با زبان هجو، جلوه  ــود و در برابر آن، در نقد و س مي ش

مي كند.
ــت.  ــعر، بازتابي از آرمان هاي فردي و اجتماعي اس ادبيات، بويژه ش
ــي بخواهد محيط اجتماعي شاعري را بشناسد، سروده هاي  اگر كس
ــاعران، حتي سروده هاي مدحي مي تواند ياري گر او باشد و مدينة  ش
ــفيعي، 1386:  فاضلة تمام حكيمان جهان را مي توان در آن يافت (ش
ــعري ايران، همانند  ــاهكارهاي ش ــته هاي دور، در ش 255). از گذش
ــنايي، عطار، مولوي، سعدي، حافظ و حتي  سروده هاي فردوسي، س
سروده هاي كم اهميت تر، همانند قصايد و مدحيه هاي انوري، معزّي، 
عسجدي و ...، مسائل اجتماعي را به روشني مي توان دريافت. وقتي 
ــلام تن مباش»،  ــنايي، خواجة جاني، غ ــنايي مي گويد: «اي س س
ــت. وقتي انوري  ــان در زندگي اس ــتي انس اعتراضي به زبوني و پس
ــنوي رمزي ز شعر و شاعري/ تا ز ما مشتي  مي گويد: «اي برادر بش
گدا كس را به مردم نشمري»، اعتراضي به گروهي از شاعران است 
ــوي امُرا دراز مي كنند. وقتي حافظ  ــة گدايي، دست به س كه با كاس
مي گويد: «محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد»، فريادي بر كار 
محتسب و حاكمان اجتماعي است. فردوسي در شاهكارش، شاهنامه، 
ــتان هاي مختلف، از جمله داستان ضحّاك ماردوش، ويژگي  در داس
جامعة زمان خود را به تصوير كشيده و به علت اختناق و خفقان حاكم، 
ناگزير براي بيان مسائل اجتماعي آن روز، زبان كنايي و اسطوره اي 
انتخاب كرده است (رضا قلي، 1373: 30). به عبارت ديگر، فردوسي در 
نظام انديشة خود علاوه بر آرزوهاي شخصي، بخشي از واقعيت هاي 
ــت  ــيده اس اجتماعي و آرمان هاي مردم روزگارش را به تصوير كش

(همان: 55).
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ــي، با وجود صبغة مدحي، عرفاني و  ــيك ادب فارس در متون كلاس
ــرد. به عبارت ديگر،  ــاهده ك اخلاقي، چهرة اجتماع را مي توان مش
بسياري از اين سروده ها را مي توان شعر اجتماعي محسوب كرد. استاد 
ــفيعي كدكني سروده هاي سنايي را با مضامين عرفاني - اخلاقي  ش
ــنايي در حوزة شعرهاي  ــعر س ــت كه ش كم نظير مي داند و بر آن اس
ــروده هاي سيف  ــه با قصايد ديگران، حتي س اجتماعي، قابل مقايس
فرغاني نيست (جز با برخي از قصيده هاي ناصرخسرو). با آنكه سنايي 
خردگرا نيست و عملاً در حوزة عرفاني قرار مي گيرد و اشعري مذهب 
ــخت در ستيز با  ــت، اما در نگاه به اجتماع خود، س ــتيز اس و خردس
ناروايي ها و بيداد حكام و فرمانروايان است. بدين سبب، مي توان شعر 
سنايي را در رديف شعرهاي اجتماعي و سياسي زبان فارسي درآورد و 
از اين لحاظ، او را بزرگ ترين سرايندة شعر اجتماعي در تاريخ ادبيات 
ــيك فارسي مي توان دانست (شفيعي، 1386: 175 و 182). اين  كلاس
پژوهشگر بر آن است كه حتي سروده هاي مدحي گذشتگان، علاوه 
ــي، ارزش هاي تاريخي و اجتماعي دارد.  ــر ارزش هاي هنري و زبان ب
سروده هاي مدحي، از يك سو آرمان شهر ذهني شاعر و جامعه را به 
ــد و از سوي ديگر، آيينه اي است كه جريان اجتماعي  تصوير مي كش

تاريخ ما را نشان مي دهد (همان: 212 و 241).
ــعر معاصر (از مشروطه به اين سو)، توجه  از ويژگي هاي برجستة ش
صريح و آگاهانه به مسائل اجتماعي است. در دورة مشروطه مفاهيم 
انتزاعي جاي خود را به مضامين عيني و اجتماعي داد (حسن لي، 1382: 
ــته  اين توجه، به صراحت، شمول و گستردگي  368). اگرچه در گذش
ادبيات جديد نبوده است (شميسا، 1374: 169)، اما اجتماعي شدن نگاه 
شعر، اين خطر را ايجاد مي كند كه از جوهره اش به دور شود. با وجود 
ــعارزدگي، بويژه سياست زدگي،  اين، شعر اجتماعي معاصر رها از ش
ــت (محمدي، 1385: 217). شاعر عصر مشروطه، مثلاً  دهخدا، در  اس
سروده هاي اجتماعي طنزآميز خود به رغمِ داشتن مضامين انتقادي 
ــتهزائي، دانشمندانه است. مسمّط فكاهي او، «مردود خدا راندة  و اس
هر بنده  آكبلاي»، انتقادي تند از وضعِ نابسامان ايران دورة قاجاريه 
است. آكبلاي دهخدا بي پرواست، كه به خودكامگي و ارتجاع حمله 

ــاه و وزير بيمي ندارد  مي برد و از كف بين، جن گير، درويش، رمّال، ش
(دستغيب، 1387: 43). 

ــگري ديگر در يك نگاه كليّ، شعر اجتماعي ايران را در چند  پژوهش
ساحت مي بيند:

ــروده هايي كه به ميان مردم رفته و رفتارها  1. شـعر در اجتماع: س
ــت. شاهنامة فردوسي، گلستان، بوستان،  را تحت تأثير قرار داده اس
مثنوي و... پاسدار زبان و فرهنگ ايراني و نگهبان باورها و ارزش هاي 

متعالي الهي و انساني اين مرز و بوم بوده است.
2. شعر از اجتماع: سروده هاي مردمي و اشعار بي  نام و نشاني است 
ــت. بسيار سروده هايي  ــاري اس كه در ذهن و زبان مردم جاري و س
ــا حاصل ذوق جمعي و پردازش  ــتند كه بي شناسنامه  و چه بس هس
ذهني گروهي اند؛ ذوقي كه به هر دليل، گمنام و ناشناخته مانده است.
3. شـعر دربارة اجتماع: شعري كه دربارة مردم، از زبان مردم، براي 
ــروده مي شود، شعر دربارة اجتماع است  مردم و ويژگي هاي جامعه س

(سنگري، 1387(ب): 8 - 10).
اين سروده ها را در 4 حوزه مي توان تحليل كرد: 

- نكوهش و سرزنش زشتي ها و ناروايي هاي اجتماعي.
- ستايش ارزش ها و رفتارهاي بزرگ منشانة مردمي.

- تحريض، تهييج و تحريك مردم در امور سازنده يا مبارزه با زشتي 
و زشت كاران.

- همدردي با مردم در غم ها، حادثه ها و اوضاع اجتماعي. 
يكي از مصاديق بارز شعر اجتماعي، شعر دربارة اجتماع است؛ با اين 
توضيح كه آنچه از مسائل اخلاق فردي و اجتماعي در ادبيات فارسي 
- به طور عام - و در شعر معاصر - به طور خاص - مطرح شده است 
ــد اخلاقي به عنوان يك  ــاعران در پيِ اصلاح مفاس و يا اديبان و ش
ارزش بوده اند، صرفاً شعر اجتماعي نيست. رابطة اخلاق و شعر و تأثير 
و تأثرّ اين دو بر يكديگر جاي انكار ندارد و در جاي خود، قابل نقد و 
بررسي است؛ اما تلقّي ما از شعر اجتماعي، شعري است كه علاوه بر 
جوهري زيباشناسانه كه موجب التذاذ مي گردد، به مسائل و مشكلات 

جامعه توجه دارد.
ــيار مهم ديگر كه نمي توان از آن به سادگي گذشت و جاي  نكتة بس
ــعر اجتماعي معاصر  ــكافانه و تفصيلي دارد، ش ــي موش نقد و بررس
ــت؛ با اين توضيح كه انقلاب اسلامي  ــلامي اس پس از انقلاب اس
دگرگوني هايي در نظام سياسي، اجتماعي و فكري ايجاد كرده است. 
تمام آثار ادبي كه در مسير آرمان هاي انقلاب از سوي نويسندگان و 
شاعران وفادار به آن خلق شده، ادبيات انقلاب اسلامي است. ادبيات 
ــلامي، بويژه شعر، پديده اي است كه در برخورد با ادبيات  انقلاب اس
ــكل گرفته و متولد شده  ــي و ادبيات مذهبي، طيّ فرايندي ش سياس
ــعر انقلاب اسلامي،  شعري است كه بيانگر باورها و ارزش  است. ش
ــلامي در  ــت. به عبارت ديگر، هويّت انقلاب اس و هويّت انقلاب اس
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تهران: شركت سهامي انتشار. 

ــكاك، يوسف علي، 1387، «اي كاش مي توانستيم به سخن اصل  - ميرش
تفكر گوش بسپاريم». ماهنامة راه. ش 9، اسفند.

ــم اندازي از ادبيات و هنر.  ــه و ادوارد مورگان و ... ، 1370، چش ــك، رن - ول
ترجمة غلامحسين يوسفي و محمدتقي صدقياني. تهران: معين. 

ــلام و ايران شكل يافته و حاصل اين گره خوردگي، انقلاب  پيوند اس
ــت. ادبيات انقلاب اسلامي، يعني آثار ادبيِ خلق شده در  اسلامي اس
مسير اين گره خوردگي. به بيان ديگر، «شعر انقلاب، شعري است كه 
مي توان در آن ارزش هاي انقلاب را رصد كرد» (سنگري، 1387(الف): 
17). بديهي است انقلاب هاي بزرگ، مانند انقلاب صنعتي در اروپا، 
انقلاب كمونيستي در شوروي و نيز انقلاب اسلامي در ايران، بسياري 
از نگاه ها و ذائقه ها را دگرگون كرد. با فرو ريختن بنيادها و باورهاي 
ــتة اجتماعي، پايه هاي نگرش نوين هنر و ادبيات و بويژه شعر،  گذش
ــب با شرايط و نيازهاي تازه به وجود مي آيد. بي ترديد، يكي از  متناس
ويژگي هاي برجستة شعر انقلاب اسلامي، توجه به مسائل اجتماعي 
ــاعران انقلاب در شعر اجتماعي شاخص شده اند.  ــت. برخي از ش اس
ــت اجتماعي و كاملاً غير  ــعري اس ــعر صفّارزاده در اوج خود، ش «ش
ــخصي كه هيچ از منش فردي شاعر در آن به چشم نمي خورد»  ش
ــعر  ــاخص در حوزة ش ــاعران ش ــكاك، 1387: 56). از ديگر ش (ميرش
اجتماعي انقلاب، علي معلمّ دامغانى، سلمان هراتي، قيصر امين پور و 

عليرضا قزوه را مي توان نام برد.
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ادبيات، هنر كلامي است و شعر، اثري ادبي است كه نتيجة شناخت 
و تجربة ذهني و عيني انسان است كه در پيوند با قوّة تخيل، همراه با 
احساس، با زباني آهنگين و در شكلي مناسب ارائه مي گردد و موجب 
ــائل گوناگون، از جمله مسائل اجتماعي در  التذاذ مي شود. طرح مس
ــعر، مانعي براي لذّت هنري آن نمي گردد. رابطة ادبيات و اجتماع  ش
ــر، كاركردهاي اجتماعي ادبيات را نمي توانيم انكار  و به عبارت ديگ
كنيم. شعر فارسي از ديرباز پيوندي تنگاتنگ با جامعه داشته و از اين 
منظر بسيار بدان پرداخته اند. مسائل اجتماعي در شعر انقلاب اسلامي 
ــائل جديد اجتماعي در شعر  ــن  و بارزتر پيدا كرده و مس نمودى روش

انقلاب به روشني قابل نقد و بررسي است. 
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